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دهیچک
حکـیم ابوالقاسـم   مغول است که به همـراه شـاهنامه  ترین آثار نثر فارسی پیش از حملهترین و مهمنامه از قدیمیسقابو

اي ایرانی را به صـورتی گسـترده و عمیـق در خـود مـنعکس      ههاي فرهنگی و سنتفردوسی، بسیاري از عناصر و مؤلفه
پربسامد هویت فرهنگی به کـار رفتـه در   گیري از روش تحلیل محتوا، هفت مؤلفهاین مقاله سعی دارد با بهره. استکرده

هاي هویـت فرهنـگ ایرانـی اسـت بسـنجد؛ حاصـل       این اثر را بررسی کند و با متون اوستایی و پهلوي که حاوي مؤلفه
هاي فرهنگی دین مبـین اسـلام، تـأثیرات فراوانـی نیـز از      نامه ضمن تأثیرپذیري و جذب مؤلفهبررسی آن شد که قابوس

. استهاي فرهنگی آن را حفظ و ضبط کردهفرهنگ ایران پیش از اسلام گرفته، بسیاري از مؤلفه
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مقدمه. 1
هـاي اخیـر توجـه بسـیاري     اي اسـت کـه طـی دهـه    برانگیـز و پردامنـه  موضوع و ماهیت هویت ایرانیان از مسائل تأمـل 

. اسـت هاي هویت ایرانیان بررسـی و تبیـین شـده   است؛ به همین مناسبت ابعاد و مؤلفهپژوهشگران را به خود جلب کرده
تـرین  هـا را مهـم  انـد و آن هن زبان، فرهنگ، جغرافیا، دیـن، تـاریخ و سیاسـت یـاد کـرد     هایی چوپژوهشگران از شاخصه

)1(.اندهاي هویت ملی برشمردهمؤلفه

ایـد گفـت فرهنـگ عبـارت اسـت از      در چیسـتی فرهنـگ ب  . ترین ابعاد هویت ملـی ایرانیـان اسـت   فرهنگ از اساسی
کنند؛ فرهنگ بـه  که تولید میکنند و کالاهایی ماديیروي میهایی که یک گروه معین دارند، هنجارهایی که از آن پارزش
هـا، رسـم ازدواج و زنـدگی خـانوادگی،     شـود؛ چگـونگی لبـاس پوشـیدن آن    زندگی اعضاي یک جامعه اطلاق میشیوه

البتـه فرهنـگ   . )56: 1384گیـدنز،  (گیـرد  هاي اوقات فراغت همه را در بـر مـی  الگوهاي کار، مراسم مذهبی و سرگرمی
ها با یکدیگر، تعـاملات فرهنگـی   ماند بلکه بر اثر تماس ملتتغییر باقی نمیهاي مختلف در طول زمان، ثابت و بیملت
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همان گونه که پس از ورود دین مبین اسلام به سرزمین ایـران نیـز   . پذیرندها از یکدیگر تأثیر میگیرد و فرهنگشکل می
ر این تعامل اگر چه ایرانیان اسلام را پذیرفتند و صاحب فرهنگی ایرانـی  د. فرهنگ هر دو ملت بر یکدیگر تأثیر گذاشت

کـه  در حقیقت با وجـود ایـن  . هاي اسلامی نیز از تأثیرپذیري از فرهنگ ایرانی به دور نماندنداسلامی شدند، سرزمین–
جدیـد نـه تنهـا در محـیط     سرزمین ایران دین جدید را پذیرفت، باز موفق شد بخشی از فرهنگ باستانی خود را با لباس

هـاي ایرانـی ببخشـد    تر، توسعه بدهد و توانست بـه اسـلام، خصـایل و صـبغه    زبانان بلکه در محیطی بسیار وسیعفارسی
ناپـذیر  ؛ بدین سبب است که اهمیت ملت ایران در جهان اسلام، بیشتر به سبب نیروي پایـان )410-411: 1367اشپولر، (

).446: 1367اشپولر، (ائل سیاسی و نظامی است فرهنگی است و کمتر به سبب مس
تمـدن و  «: نویسـد کـوب مـی  کـه زریـن  چنان. این موضوع از دید مورخان و پژوهشگران ایرانی نیز پنهان نمانده است

زیـادي مرهـون مسـاعی    ها بر شرق و غرب عالم تسلط یافت، تـا انـدازه  فرهنگ باشکوهی که به نام تمدن اسلامی قرن
هاي گذشته را در تمدن ساسانی مـزج کـرده بودنـد و تـا     که خود در عهود قبل از عرب، مواریث مهم تمدنایرانیان بود

).148: 1356کوب، زرین(» حدي بین فرهنگ یونانی و هندي و عبري و حتی شاید چینی جمع و تلفیق کرده بودند
هـایی بـا موضـوعات    کتـاب می، ترجمـه هاي اسـلا هاي ورود فرهنگ ایران باستان به سرزمینترین شکلیکی از مهم

هایی که از روزگاران پیشـین بـه زبـان پهلـوي بـر      نوشته. علمی و اخلاقی ایران باستان از زبان پهلوي به عربی بودحکمت
از ایـن  . شـد خوانده مـی » پندنامه«یا » اندرزنامه«بود که معمولاً آمیز و مواعظ اخلاقیجاي مانده بود، از نوع سخنان حکمت

توان به ها در مآخذ زرتشتی بر جاي مانده است، میهاي پهلوي به چاپ رسیده است یا نامی از آنها آنچه ضمن متننوشته
انـدرز  «، »انـدرز آذرپـاد زرتشـتان   «، »اندرز زرتشت، پسر آذرپاد مهراسـپندان «، »اندرز آذرپاد مهراسپندان«: این آثار اشاره کرد

، »اندرزپیشـینیکان «، »انـدرز داناکـان بـه مزدیسـنان    «، »اندرز آذرفرنبـغ «، »اندرز بزرگمهر«، »اندرز بخت آفرید«، »اوشنر داناك
).19- 20: 1352محمدي، (و چند متن کوچک دیگر » اندرز دستور بران به وهدینان«، »اندرز وهزاد فرخو پیروز«

ی خطاب بـه جانشـینش، در موضـوعات    هایی بودند از قول یکی از شاهان ساسانها، اندرزنامهدسته دیگر از این کتاب
این آثـار، در عربـی بـا عنـوان     مختلفی چون آیین جهانداري و راه و رسم پادشاهی و مضامین اخلاقی و غیره که ترجمه

هایی مانند عهد اردشـیر، عهـد انوشـیروان، عهـد قبـاد و عهـد       هاي عربی از رسالهدر کتاب. معروف شد» عهود و وصایا«
هـا در جوامـع   تـألیف ایـن گونـه رسـاله    . ها در آن کتب باقی مانده اسـت است و آثاري از این رسالههشاپور نام برده شد

-239: 1374محمـدي،  (ها بعد میان نویسندگان اسلامی و ایرانی معمول بود اسلامی نیز رواج یافت و این روش تا قرن
یان این بود که با تحول خلافت اسـلامی بـه صـورت    از دلایل اصلی استقبال اعراب از کتب اخلاقی و تربیتی ایران). 238

ها ضروري بـود و  اي از فرمانروایان و دیوانیان، هم آگاهی از راه و رسم کشورداري براي آندولت و به وجود آمدن طبقه
هـا و  ابمردم باشد و کت ـها از عامهاین طبقه و وجه امتیاز آنهم اطلاع و برخورداري از نوعی ادب و تربیت که شایسته

).22: 1352محمدي، (گذاشت هاي ایرانیان، این اصول را در دسترس ایشان مینوشته
هـایی اسـت   نامه از کتابقابوس. گونه که گفته شد، اندرزنامه نویسی در ایران پس از ورود اسلام نیز ادامه یافتهمان

هایی است که پادشاهان ساسانی براي تربیـت  اندرزنامهدهندهاست و ادامههاي پهلوي نوشته شدهکه به تقلید از اندرزنامه
)2(.نوشتندجانشینان خود می

عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر این کتاب را با هدف تربیت فرزند خود، گیلانشاه، نوشته است؛ بدین سبب دربـاره همـه  
از ایـن روسـت کـه کتـاب او حـاوي      اسـت؛  رسوم، اعم از رسوم لشکري، مملکتداري، اجتماعی و علوم و فنون بحـث کـرده  



41/با متون اوستایی و پهلوينامههاي فرهنگی قابوسوجوه تشابه برخی مولفه

).2/900: 1363صفا، (قیمت و متنوعی در زمینه مسائل مختلف مربوط به فرهنگ و آداب ایرانی است اطلاعات ذي
جا که یکی از راهکارهاي تقویت هویت فرهنگی و صیانت از آن، رجوع به منابع دیرین و اصیل فرهنـگ یعنـی   از آن

)3(.استنامه بررسی کردهقابوسهاي فرهنگی هویت ایرانی را در کتاباین مقاله مؤلفهادبیات غنی این دیار کهن است، 

مبانی نظري. 2
هویت ملی. 2-1

ترین سطح هویت، هویت ملی است که نشانگر وابستگی افراد یک جامعه و یک ملت است؛ در واقـع هویـت ملـی    مهم
ون خود، گذشته، کیفیت، زمان، تعلق، خاستگاه اصلی و دائمـی،  هاي پیرامیک ملت به پرسشگویی آگاهانهفرایند پاسخ«

: 1383گـودرزي،  (» هاي مهم از هویـت تـاریخی خـود اسـت    تمدنی، جایگاه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و ارزشحوزه
ایـن  .انـد ترین ابعاد هویت ملی دانستهپژوهشگران زبان، فرهنگ، قلمرو جغرافیایی، دین، تاریخ و سیاست را مهم). 111

مشخصـات فیزیکـی و رفتـاري آن هـا     کنیم، فقط دربارهعناصر بر این امر تأکید دارند که وقتی از یک ملت صحبت می
در . ها چه تصوري از خودشان دارند و دیگران چه تصوري از آن ملت دارنـد خواهیم بدانیم آنگوییم بلکه میسخن نمی

. ك. ر(هایی است که اغلب در گذشته یک منش ملی بوده اسـت  ینهایت یک هویت ملی مستلزم شراکت افراد در ویژگ
).32: 1383میلر، 

هاي هویت ملی است، بـه تعریفـی از هویـت فرهنگـی پرداختـه      ترین شاخصهبه آن دلیل که هویت فرهنگی از اصلی
.شودمی

هویت فرهنگی. 2-2
تـرین بعـد   که برخی پژوهشگران آن را مهماهمیت این بعد تا حدي است. ترین ابعاد هویت ملی استفرهنگ از مهم

زنـده ؛ هویت فرهنگی، هسـته )94-117: 1380و ستاري، 254-269: 1376کوب، زرین(اند هویت ایرانی قلمداد کرده
: 1370سـتاري،  (کند خویش تکیه میهر فرهنگ، یعنی اصل و جوهر پویایی است که جامعه یا قوم در پناه آن به گذشته

: 1358محمودي بختیاري، (» هاي مردم یک ملت در طول تاریخ خود استدریافتچکیده«جا که فرهنگ، آنو از) 109
یک ایرانی به سبب فرهنگ ایرانـی اسـت   . اند، کارکردهاي فرهنگی در تشخیص هویت ملی ایرانیان نقش مهمی داشته)6

).97: 1380ستاري، (شود که ایرانی نامیده می
ها تأثیر متقابل بر همدیگر است اما خصیصه اصلی فرهنگ ایرانی، حفظ و صیانت جوهر خود اگر چه ویژگی فرهنگ

). 110: 1380ستاري، . ك.ر(و به تحلیل بردن عناصر بیگانه بوده است 
اند؛ بـراي  هایی را برشمردهاند و مؤلفههایی انجام دادهها و عناصر فرهنگ ایرانی بررسیخصیصهپژوهشگران در زمینه

دوستی، مهـر  مداري، میهنهایی چون خداترسی، دینپژوهی، مؤلفهشاهنامهمطلق در تحقیقات خود در حوزهثال، خالقیم
نـوازي،  دانـی، میهمـان  روي، آداببه زن و فرزند، دسـتگیري از درمانـدگان، خردمنـدي، دادخـواهی، دوراندیشـی، میانـه      

یی، نرمش یا مدارا، وفاداري، راستی، پیمـان داري، شـرم و   جوانمردي، بخشش، سپاسگزاري، خشنودي، خرسندي، کوشا
انـد  دانـد کـه در شـاهنامه وارد شـده    هـاي اخـلاق ایرانـی مـی    آموزي و سخندانی را از آرمـان آهستگی، خاموشی، دانش

ت مغـول عبـار  ا تـا قبـل از حملـه   هاي فرهنگـی ایرانیـان ر  ترین مؤلفهبرخی نیز مهم). 248-249: 1381مطلق، خالقی(
گـري و  خداشناسی و اهمیت دیـن، اهمیـت سـخن و حفـظ زبـان، اعتقـاد بـه تقـدیر، خـردورزي، اشـرافی          : دانند ازمی
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کاري و به نوعی ریاکاري، اهمیت عـدل و داد و لـزوم   پوشی و تأکید بر محافظهگرایی، بخشش و داد و دهش، رازتجمل
شـاهان و  بـودن سـلاله  وفایی روزگار، باور به خداییبیدادگري، اغتنام فرصت، شادي و شادخواري، ناپایداري جهان و

روي، پند و اندرز دادن، یادآوري مرگ و ایمان به رسـتاخیز،  جویی، ستایش میانهایمان به فرّه ایزدي، دوري از ننگ و نام
). 72-73: 1384عشري، رستگارفسایی و اثنی(ایرانی دائمی خیر و شر و دوگانگی اندیشهمبارزه

روش پژوهش. 3
هـاي  مؤلفـه اطلاعات موجود بر اسـاس  . برداي و اسنادي بهره میتحلیلی از روش کتابخانه–این پژوهش با رهیافتی توصیفی 

عـدد هـویتی کـه پژوهشـگران در     هـاي مت پـس از اسـتخراج مؤلفـه   . نامـه اسـت  فرهنگی ایران پیش از اسلام در کتاب قـابوس 
به دلیل بسامد بالا و کارکرد کلیدي، اسـاس توصـیف و تحلیـل قـرار داده     اند، هفت مؤلفههها اشاره کردهاي خود به آنبررسی

.استمنابع پهلوي و ایران باستان استناد شدهها به منابع معتبر، به خصوص ترجمهاست و براي تبیین آنشده

پژوهشفرضیه. 4
هاي هویت فرهنگـی ایـران پـیش از اسـلام     اي از مؤلفهنهنامه اثر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر، گنجیکتاب قابوس

گیري از تعالیم اسلامی، از آثار، فرهنگ و تمدن ایـران  رغم پذیرفتن دین مبین اسلام و بهرهاین کتاب علینویسنده. است
اسـت،  رد شـده باستان نیز غافل نیست و به صورت گسترده از تعالیم فرهنگی ایرانیان که در منابع اوسـتایی و پهلـوي وا  

.گیردبهره می

پژوهش پیشینه. 5
نامه، پژوهش مستقلی صورت نگرفته اسـت  هاي هویت فرهنگی و فرهنگ ایرانی در کتاب قابوسبررسی مؤلفهدر زمینه

:استفردوسی و دیوان حافظ انجام شدههاي فرهنگی شاهنامهاما تحقیقاتی درباره مؤلفه
شناسی ایرانی، توضیحاتی درباره هویت ایرانی داده است و پـس از  فردوسی و هویتدر مقاله) 1381(رستگارفسایی 

.استهاي فرهنگ ایرانی را از خلال ابیات شاهنامه استخراج کردهآن برخی مؤلفه
اند تا پربسامدترین مغول، کوشیدههویت ایرانی در ادب فارسی تا حملهدر مقاله) 1384(عشري رستگارفسایی و اثنی

نویسـندگان در ایـن مقالـه چنـد مثـال از      . هاي فرهنگی هویت ایرانی را در آثار ادبی قبل از آن واقعه جستجو کنندؤلفهم
.اندنامه نیز استخراج کردهقابوس

هاي هویت فرهنگـی در  هویت فرهنگی در غزلیات حافظ شیرازي، در پی تبیین ویژگیدر مقاله) 1389(خلیلی باقري
تا به امروز همواره اسـباب اسـتحکام هویـت فرهنگـی و     8وي معتقد است غزلیات حافظ از سده . غزلیات حافظ است

. استاعتلاي موازین اخلاقی بوده
. اندهاي پهلوي استناد نجستههاي پیش از اسلام و ترجمههاي خود به کتابهیچ یک از این محققان در پژوهش

بحث و بررسی-6
اهمیـت عـدل و داد و   -2خـردورزي  -1: شـود نامه بررسی میدر قابوسرهنگی، هفت مؤلفههاي متعدد فاز میان مؤلفه
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تأکید بر قناعت و خرسـندي و دوري از آز و طمـع   -5رعایت پیمان -4گویی و پرهیز از دروغ راست-3لزوم دادگري 
. جستن و دوري از ننگنام-7روي اعتدال و میانه-6

نامهقابوس-6-1
سنگ زبان و ادبیات فارسی است که در قرن پنجم هجري قمري، بـه قلـم امیـر عنصـرالمعالی     از آثار گراننامهقابوس

پـدرانش در  . عنصرالمعالی کیکاووس از آل زیار بـود «. شدکیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر بن زیار نوشته
خود او نیز اگـر از سـلطنتی   . ومت و امارت داشتندها حکگرگان، طبرستان، گیلان، ري و جبال، سال: نواحی شمال ایران

داري به رسم امیرزادگان آن عصر تربیت شـده، آداب ملـک  . الجمله دستگاهی داشتباشکوه و قدرت برخوردار نبود، فی
).90: 1372یوسفی، (» را فراگرفته بود

44ایـن کتـاب شـامل    . ، نوشته استنامه را براي تعلیم و تربیت فرزند خود، گیلانشاهعنصرالمعالی کیکاووس قابوس
باب است و نویسنده در هر باب به موضوعی خاص پرداخته، بـا آوردن حکایـاتی دلپـذیر و زیبـا در آداب آن موضـوع،      

است دانسته» نامهنصیحت«است؛ به همین دلیل سعید نفیسی نام اصلی این کتاب را نصایحی را به فرزندش گوشزد کرده
).30–31: 1342نفیسی، (مه مشهور شده است ناکه بعدها به قابوس

حـاوي اطلاعـات   «صـفا  نامه از منابع مهمی است که عناصر فرهنگ ایرانی در آن وارد شده است و به عقیـده قابوس
کـه یکـی از   نگارنـده بـا فـرض ایـن    ). 2/11: 1352صـفا،  (» فرهنگ ایران پیش از مغـول اسـت  بسیار سودمندي درباره

هاي فرهنگی وارد شده در ایـن کتـاب و متـون    هایی بین مؤلفهنویسنده، ایران باستان است و شباهتآبشخورهاي ذهنی 
.استها را تبیین کرده، سپس این مؤلفهکهن اوستایی و پهلوي وجود دارد، در ادامه دلایل این عقیده را بیان کرده

توجه عنصرالمعالی به فرهنگ ایران باستان -6-2
ی توجه این امیر زیاري به فرهنگ ایران باستان، دیرتر مسـلمان شـدن ایـن خانـدان و در مجمـوع      یکی از دلایل اصل

طبرستان و شمال کشور بود؛ در نتیجه، اسلامی که آن زمان به این سرزمین وارد شد، با اسلامی کـه در صـدر اسـلام بـه     
ي عرب سر سـازگاري نداشـتند؛ در واقـع،    هاي زیادي داشت و بدین سبب خاندان زیاري با خلفاایران وارد شد، تفاوت

خاندان عنصرالمعالی در آن زمان از زیر چتر ولایات عرب خارج شده بودنـد و از همـین رو بـر آداب و سـنن ایرانـی      «
اي مشوه از اسلام بود لذا گمان چهرهدعوي این خاندان، انحراف خلفاي عرب از اسلام ناب و ارائه. تأکید زیادي داشتند

» نماینـد هاي اعـراب خـارج مـی   این بود که با رجوع به فرهنگ و سنن ایرانی، در حقیقت خود را از زیر بار رسمآنان بر 
).75: 1378افتخاري، (

دلیل دیگر توجه عنصرالمعالی به ایران باستان و فرهنگ عصر ساسانی، انتساب خانـدان او بـه قبـاد، پـدر انوشـیروان      
رسـاند  امیر قابوس، جد عنصرالمعالی، را به قباد ساسـانی، پـدر انوشـیروان، مـی    ابوریحان بیرونی نسبت. ساسانی، است

المعالی قـابوس بـن وشـمگیر زیـاري، از     شمس«: نویسدو ادوارد براون با پذیرش این مطلب می) 63: 1363بیرونی، . ك.ر(
ن بـزرگ عصـر ساسـانی بـه شـمار      بود که از هفت خانـدا ) قارنوند(فرمانروایان طبرستان، از خاندان شریف و قدیمی قارن 

. خاصی به دوران ساسانی و فرهنگ آن عصر داشـتند بدین سبب این خاندان توجه و علاقه). 148: 1381براون، (» رفتمی
او را هماننـد موبـدان   کتاب، دسـتور داد گنبـدي بسـازند و جنـازه    این علاقه تا به آن حد بود که امیر قابوس، جد نویسنده

ترین برج خشتی جهـان  ي آن بگذارند؛ گنبدي که امروز به گنبد قابوس یا برج قابوس مشهور است و بزرگزرتشتی بر بالا
.  ورزیدندنیز اصرار داشتند و به آن عشق میها اگر چه اسلام را پذیرفته بودند، بر ایرانی بودن خود آن. است
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اي زندگی شناسانه است زیرا عنصرالمعالی در دورهتوان به آن اشاره کرد، از منظر ملاحظات سبکدلیل دیگري که می
کرد که توجه به فرهنگ ایران باستان در میان دانشمندان و ادیبان امري طبیعی بود و حتی برخی از آنان با زبان پهلوي می

ز متـون اصـیل   اي ادانست و پـاره نامه یکی از این افراد است که زبان پهلوي را میکتاب قابوسآشنایی داشتند؛ نویسنده
در کتـابی از پارسـیان بـه خـط پهلـوي      «نویسد چنان که می). 276-284: 1388معین، . ك.ر(پهلوي را در اختیار داشت 

اي از قابوس نامه که محققی آمریکایی به آن دست یافته است، همچنین در نسخه). 49: 1345عنصرالمعالی، (» ...خواندم
قـدمت و اصـالت روح   خانلري بر این عقیده است که این امـر نشـانه  . هایی داردزبان کتاب با زبان فارسی امروز تفاوت

).276: 1335خانلري، ناتل(ایرانی است که بر لفظ و معناي این کتاب حاکم است 
نامههاي هویت فرهنگی ایران باستان در قابوسمؤلفه-6-3
خردورزي-6-3-1

و » برترین آفریده«اي که از آن با عبارت فرهنگ ایرانی است به گونههاي ترین مؤلفهخرد و خردورزي یکی از بنیادي
پرسید دانا از مینوي «: خرد آمده استدر کتاب مینوي . گیردگیتی و مینو با آن انجام میاست که ادارهثروت بشر یاد شده

هایی است که خواستهاز همهمینوي خرد پاسخ داد که خرد است که برتر ... خرد که چیست که از هر خواسته برتر است
انـدرز اوشـنر   (همچنین نخست هنر براي مردمان، خرد نیک دانسته شده اسـت  ). 4: 1354خرد، مینوي (» در جهان است

شود پرخرد همـواره در آسـایش و بـدخرد در رنـج و گرفتـاري باشـد       و همین خرد است که سبب می) 11: 1373دانا، 
).37: 1346آبادانی، (

گوش (خرد اکتسابی -2) آسن خرد(خرد ذاتی و فطري -1: ر ایرانیان خرد در عالم بشري بر دو گونه استبنا بر باو
کـه در بنـدهش   چنـان )4(رسیدن انسان به کامیابی و برترین زندگی، داشتن ایـن دو نـوع خـرد اسـت    لازمه). سرود خرد

. را که این هر دو نیست، بدان بـدترین زنـدگی رسـد   او . او را که این هر دو است، بدان برترین زندگی رسد«: استآمده
او را که آسن خرد هست و و گوش سرود خرد نیسـت، آسـن   . چون آسن خرد نیست، گوش سرود خرد، آموخته نشود

خردورزي در ایران باستان تا آن حـد اهمیـت دارد کـه زرتشـت از     ). 111: 1378فرنبغ دادگی، (» خرد به کار نداند بردن
).2/412: تاها، بیگات(خواهد که او را چنان بیاگاهاند تا همیشه زبانش به راه خرد راهنما باشد اهورامزدا می

تـرین  اي قائل شـده، آن را یکـی از مهـم   عنصرالمعالی به تبعیت از فرهنگ ایرانی براي خرد و خردورزي اهمیت ویژه
جهد باید کرد تا «: نویسدهر برتر دانسته است و میجا که خرد و دانش را از اصل و گاست؛ تا آنارکان زندگی برشمرده 

الشـرف بالعقـل و   : [انـد که گفتهاگر چه اصلی و گهري باشی، تن گهر باشی که گوهر تن از گوهر اصل بهتر است؛ چنان
او همچنـین ). 27: 1345عنصرالمعالی، (» یعنی بزرگی، خرد و دانش راست نه گهر و تخمه را] لابالاصل و النسبالادب

بدان که عقـل  «: رسدبه دو نوع خرد و عقل غریزي و اکتسابی معتقد است که انسان از جمع هر دو به بالاترین درجه می
آن را که عقل غریزي بود، خرد خوانند و آن را کـه  . یکی عقل غریزي است و دوم عقل مکتسب است: از دو گونه است

خداي است، آن به ولیکن عقل غریزي هدیه[بتوان آموختن عقل مکتسب است، دانش خوانند اما هر چه مکتسب است، 
تو در عقل مکتسب رنج بـر  . که عقل غریزي تو را خداي تعالی داده بود، بِه و بِهاگر چنان]. تعلیم از معلم بنتوان آموخت

نیم کـردن، بـاري بـه    پس اگر غریزي نبود، من و تو هیچ نتـوا . الزمان باشیمکتسبی را با غریزي یار کن تا بدیع. و بیاموز
از دو . چندان که طاقت باشد بیاموز تا اگر از جمع خردمندان نباشی، بـاري از جمـع دانـاآن باشـی    . مکتسبی تقصیر مکن

).262-1345:263عنصرالمعالی، (» گانه یکی با تو حاصل باشد به که هیچ نباشد
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شود و در جاي جاي گات ها که بیشـتر  رد رهبري میهمان گونه که در فرهنگ ایرانی، کل جهان از ابتدا تا پایان با خ
جوانـب زیسـتی   هاي زرتشت نزدیک است، بیش از همه شاهد تأثیر خـرد در همـه  هاي اوستا به اندیشهاز دیگر قسمت

کهنامه نیز بیشترین تأکید بر به کارگیري خرد و فرمانبرداري از آن است؛ چنان ، در قابوس)222: 1386آموزگار، (هستیم 
اندر هر کاري راي را فرمانبردار خرد کن و اندر هر کاري که بخواهی کردن، نخسـت بـا خـرد    «: در این کتاب آمده است

).227: 1345عنصرالمعالی، (» مشورت کن که وزیرالوزراي پادشاه، خرد است و تا از وي درنگ بینی، شتاب مکن
اهمیت عدل و داد و لزوم دادگري-6-3-2

در ایـران باسـتان و دیـن    . اسـت و بینش آرمانی آن همواره بر عدل و داد و لزوم دادگـري تأکیـد شـده   در فرهنگ ایرانی 
این داد، این داد دیوسـتیز مـزدا،   «: استعدالت مزدایی در وندیداد چنین توصیف شده. داد اهورایی استجلوه» اشا«مزدایی، 

در ). 2/708: 1370اوسـتا،  (» آسمان گرداگرد زمـین را فراگیـرد  ها چنان است که در مهی و بهی و زیبایی در برابر دیگر دین
این دین همان گونه که خداوند مظهر عدالت و دادگستري است، پادشاه نیز باید دادگر باشد تا عدالت در همه جـا گسـترده   

هاسـت  خـوبی همهمایهشاه باید داد بسیار کند که داد، «: الذهب از قول اردشیر آمده استدر مروج). 200: 1375مهر، (شود 
). 1/239: 1374مسعودي، (» و مانع زوال و پراکندگی ملک است و نخستین آثار زوال ملک این است که داد نماند

اند کـه بایـد شـیوه    نامه نیز ضمن تأکید بر داد و دادگري، برخی پادشاهان ایران باستان دادگرانی دانسته شدهدر قابوس
ام از خلفـاي گذشـته کـه    بدان که چنین خوانـده «: انوشیروان آمده استدر این کتاب درباره. ها آموختدادگري را از آن

بر دیوار دخمه خطی چند به زر نوشـته  ... او بودجا که دخمهاالله علیه به تربت نوشروان عادل شد، آنمأمون خلیفه رحمه
ها را برخواندند و ترجمه کردند بـه تـازي؛   ن نبشتهمأمون بفرمود تا دبیران پهلوي را حاضر کردند و آ. بود به خط پهلوي

ور بودند بندگان خداي تعالی از عدل من بهرهتا من زنده بودم همه: اول گفته بود که. پس، از تازي در عجم معروف شد
).50: 1345عنصرالمعالی، (» و هرگز هیچ کس به خدمت پیش من نیامد که از رحمت من بهره نیافت

دانـد و بیـدادگري را سـبب ویرانـی و     تبعیت از فرهنگ ایرانی، خرمی عـالم را از پادشـاه عـادل مـی    عنصرالمعالی به
نشاید که بر یکی تابـد و بـر یکـی نتابـد و نیـز      . پادشاه چون آفتاب است«: نویسدکند و میپریشانی در ملک قلمداد می

مملکت راه مده بیداد را در. شودت حاصل میرعیت به عدل توان داشت و و رعیت از عدل آبادان باشد که دخل از رعی
از بهـر آن کـه داد، آبـادانی بـود و     . بیدادگران زود نیست شـود ملکان از داد بر جاي باشد و قدیم گردد و خانهکه خانه

خرمـی عـالم، پادشـاه    : اندکه حکما گفتهچنان . دادي زودتر ویران شودبیداد، ویرانی؛ و آبادانی که بر داد بود، بماند و بی
).171: 1345لمعالی، عنصرا(» عادل است

گویی و پرهیز از دروغراست-6-3-3
امـا  )5(گرفتـه تر از سخن راست و ناراست را در بر مـی اگر چه راستی و دروغ در ایران باستان، مفهومی بسیار گسترده

شـمرده  سـخن راسـت گفـتن و پرهیـز از دروغگـویی، همـواره نـزد ایرانیـان محتـرم          . اسـت متوجه این وجه نیـز بـوده  
بیسـت و پـنج سـالگی سـه چیـز یـاد       ایرانیان به فرزندان خود از سن پنج سـالگی تـا  «: نویسدهردوت می. استشدهمی
.)1/219: 1336هردوت، (» سواري، تیراندازي و راستگویی: دهندمی

ی هـاي هخامنش ـ نشـانی از وجـود اهـریمن در کتیبـه    جا کهاست تا آنهاي هخامنشی نیز دروغ نکوهش شدهدر کتیبه
).46: 1379راد، رضایی(است نیست و تنها دروغ، مصدر شر دانسته شده
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پس دیدم روان مردي که فرزند خود «: استنامه، پادافره داور ناراست این گونه بیان شدهکتاب ارداویراف95در فصل 
کنـد؟  انـی را تحمـل مـی   خورد و پرسیدم این تن چه گناه کرد که روان او چنـین پـادافره گر  کشت و مغز او را میرا می

خواسـتند، داوري  سروش اهلو و آذر ایزد گفتند که این روان آن داور و قاضی است که در میـان کسـانی کـه داوري مـی    
» )نگریست(چشمی و راستی ننگریست بلکه به خواسته و آرزوي او به دادخواهان و متهمان خویش با خوش. دروغ کرد

).92-93: 1382نامه، ارداویراف(
کند که جـز  نامه نیز به راستگویی بسیار سفارش شده است و عنصرالمعالی به فرزند خود نصحیت میر کتاب قابوسد

تر از شرمی نبود بزرگ«: کند که نوشته بوداو براي تأثیر بیشتر سخنش از پندهاي انوشیروان نیز استفاده می. راست نگوید
).52: 1345عنصرالمعالی، (» باشدزن گه دروغآن که چیزي دعوي کند که نداند وآن

باید مردم سخنگوي و سخندان باشد اما تو اي پسر، سخنگوي باش و دروغگوي «: دهداو به فرزند خود چنین پند می
سخن ناپرسیده مگوي و از گفتار خیره، پرهیز کن و چون بازپرسند، جز راست «و نیز ) 41: 1345عنصرالمعالی، (» مباش
).28: 1345عنصرالمعالی،(» مگوي

رعایت پیمان-6-3-4
این اصل چنـان  . هاي اساسی و بنیادین تفکر مزدیسنان و فرهنگ ایرانی استداري و رعایت پیمان یکی از مؤلفهپیمان

میتـرا  «. ، ایزد نگهبان آن است)6(استاورمزد خوانده شدهکه در اوستا در ستایش، همپایه) میترا(اهمیتی دارد که ایزد مهر 
کنـد؛ در مهریشـت عنـوان داور را    است، داوري هم مـی آنچه شاهد بودهها نظارت دارد بلکه دربارهپیماننها بر همهنه ت

هـا کـه سـزاوار عنایـت او هسـتند،      دارد و فریب دادن او ناممکن است؛ به دلیل دادگري در حفاظـت و پاسـداري از آن  
یـا نظـم   » اشـه «زنندهشکنی در فرهنگ ایرانی به نوعی برهمپیمان).1/15: 1374بویس، (» نهایت توانا و نیرومند استبی

در ) 7(.اخلاقی است و به همین سبب پیمان چه با درستکاران و پاکان بسته شود چه با بدکاران، هرگز نباید شکسته شـود 
پرسـت و  تو بـا دروغ تو نباید مهر و پیمان بشکنی، نه آن پیمانی که «اي سپیتمان : استمهریشت خطاب به زرتشت آمده

» پرسـت پرسـت و خـواه راسـتی   خـواه دروغ . زیرا معاهده با هر دو درست است... پرست بستیکه تو با یک راستینه آن
با خویشاوندان، دوسـتان و مردمـان جـدا دیـن،     «: استدر کتاب اندرز دانا به مزدیسنان نیز آمده). 425: 1347ها، یشت(

ماهیـار  (» شکنی را با اندیشه و گفتار و کـردار مکاریـد  بد پیمان) تخم(و پیوند خویش ناف) خاطر(براي . پیمان مشکنید
).138: 1339نوابی، 

شود و رعایت امانت چنان سـتودنی اسـت و بـه آن توصـیه     نامه بر سر پیمان بودن، امانتداري محسوب میدر قابوس
کند که براي پس دادن صد دینار کـه  ان طراّري را نقل میعنصرالمعالی داست. است که حتی طراّران نیز به آن پایبندندشده

ایستد تا پس از بیرون آمدن صاحب دینارها، آن امانت را به مردي به اشتباه نزد او به امانت گذاشته بود، بر درِ گرمابه می
جامـه بپوشـید   . شده بودتا وي از گرمابه بیرون آمد، روز روشن . جا مقام کردطراّر زر از وي بستد و آن«: او تحویل دهد
اي جوانمرد زر خویش بازستان و پس برو که امروز در شغل خـویش  : طراّر وي را بازخواند و گفت. رفتو راست همی

این زر به ] تو[من مردي طراّرم، : این زر چیست و تو چه مردي؟ گفت: مرد گفت. فروماندم از این نگاه داشتن امانت تو
اگر به صناعت خویش بردمی، اگر هزار دینـار بـودي از   : ري چرا زرِ من نبردي؟ طراّر گفتاگر تو طراّ: گفت. من دادي 

بـردن  نباید که زنهارخوار باشد که امانت] دار[یک جو نه اندیشیدمی و نه باز دادمی ولکن تو به زنهار به من دادي، زنهار
). 109: 1345عنصرالمعالی، (» از جوانمردي نیست
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کند رعایت پیمان و دوري از خیانت است که عنصرالمعالی همواره به فرزند خود نصیحت میبه سبب اهمیت فراوان
اسـت و غلـط سـوي    از خیانت کردن با مردم بپرهیز که هر که با مردم خیانت کند، پندارد که خیانت با دیگران کرده«که 

تـا تـوانی از خیانـت    «: گویـد نین میهمچ). 171-172: 1345عنصرالمعالی، (» استاوست که آن خیانت با خویش کرده
و کسی را وعده مکـن و چـون کـردي، خـلاف     ... بار خائن گشت، بیش کس بر او اعتماد نکنندپرهیز کن که هر که یک

).173: 1345عنصرالمعالی، (» مکن
تأکید بر قناعت و خرسندي و دوري از آز و طمع-6-3-5

هـاي قـانع و   حرص و طمع ناپسند؛ به باور ایرانیان بـه انسـان  در فرهنگ ایرانی قناعت و خرسندي پسندیده است و
خسـرو قبـادان   تري خواهند داشـت؛ از ایـن روي، در اندرزنامـه   رسد و این افراد زندگانی آسودهخرسند کمتر آسیب می

و طمـع بـه   همچنـین آز ). 143: 1339ماهیـار نـوابی،   (» دیگران مبریدخویش خرسند باشید و بهرهبه بهره«: خوانیممی
انـد، بـه   هاي ایران باستان پرداختههایی که به عقاید و اسطورهصورت دیوي قدرتمند تجسم یافته است و در اغلب کتاب

آز دیـو آن  «: براي مثال در بندهش درباره این دیو آمـده اسـت  ). 123-125/ 1: 1381رضی، . ك.ر(است  آن اشاره شده
آزي دیو حرص ...هاي گیتی را بدو دهند، انباشته نشود و سیر نگرددخواستهمهچیزي را بیوبارد و چون ه) هر(است که 

جهان را در کام کند، خاید و اگر همهکشد و هر گاه چیزي را نیابد، خود را میباشد که همه چیز را به کام میو طمع می
).121و123: 1378دادگی، (» همچنان گرسنه باشد

دهـد کـه قـانع باشـد و طمـع و      یروي از این فرهنگ، همواره فرزنـد خـود را پنـد مـی    نامه به پکتاب قابوسنویسنده
اگر خواهی که از شمار آزادگـان باشـی، طمـع    «: آوردخواهی را در دل خود جاي ندهد و پندي از انوشیروان را میافزون

دلتنگـی و غمنـاکی و   مایهکند که طمععلاوه بر آن سفارش می). 1345:55عنصرالمعالی، (» را در دل خویش جاي مده
اگر خواهی که مادام دلتنگ نباشی، قانع باش و حسود نبـاش تـا همیشـه    «: شودنیازي میوقتی و بیقناعت، سبب خوش

چون مردم طمع از دل بیرون کند و قناعت پیشه کنـد، از همـه خلـق    ... وقت تو خوش بود که اصل غمناکی، حسد است
تـر، کسـی باشـد کـه     ن بود که او را در جهان به کس نیاز نباشد و خوارتر و فرومایـه تر کسی آپس محتشم. نیاز استبی

و ) 261: 1345عنصـرالمعالی،  (» چـون خویشـی کنـد   طامع و نیازمند است که از جهت طمع و نیـاز، خویشـتن را بنـده   
ز آنِ خویش دانـی و چیـز   تر جوانمردي آن است که چیز خویش ابدان که تمام«: داندجوانمردي را در دوري از طمع می

و طمع از چیز خلق ببري و اگر تو را چیزي باشد، مردمان را بهره کنی و از چیـز مردمـان طمـع    ] ان[دیگران از آنِ دیگر
).260: 1345عنصرالمعالی، (» نداري و آنچه تو ننهاده باشی، برنداري

روياعتدال و میانه-6-3-6
رهنگ ایرانی است و به همین سبب در این فرهنگ، افـراط و تفـریط همـواره    هاي فروي یکی از مؤلفهاعتدال و میانه

اهریمن، مردمان را به افراط و تفـریط و دروغ و بـدعت و   «به باور ایرانیان . استشدهامري ناپسند و اهریمنی شمرده می
روي در تـدال و میانـه  بر این اساس در آیین زرتشـتی اع ). 58-59: 1354مینوي خرد، (» فریبدشک و حرص بیشتر می

مفهوم اعتدال نزد مزدیسنان چنان اعتلا یافته بود که به واقع، آیین زرتشـتی را بایـد   . استتمام امور، لازم و ضروري بوده
).123: 1379راد، رضایی(آیین اعتدال خواند زیرا از نظر آنان اعتدال نداشتن، اهریمنی است 

ترین مبانی فکري عنصـرالمعالی کیکـاووس   روي یکی از اساسیاعتدال و میانهنامه باید گفت درباره اعتدال در قابوس
اي «: کنـد شمارد و به پسر خود سـفارش مـی  روي را در تمام امور لازم میبه نحوي که اعتدال و میانه. استرا شکل داده
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او حتی افـراط  ). 46: 1345عالی، عنصرالم(» پسر اندر کارها افراط مکن و افراط را شوم دان و اندر همه کارها میانه باش
و در ... اگر عالمی مفتـی باشـی، بـا دیانـت بـاش     «: نویسدداند و میو تجاوز از حد را در عبادت کردن نیز ضروري نمی

).159: 1345عنصرالمعالی، (» عبادت و نماز و روزه تجاوز مکن
بیدن، سیکی خوردن، مزاح کردن، عشق باختن روي و حد نگه داشتن در اعمالی دیگر چون خوانامه از میانهدر قابوس

کارسـت،  همچنان که خفتنِ بسیار زیان«: نویسداعتدال در خوابیدن میعنصرالمعالی درباره. استو جز آن نیز سخن رفته
ه روز، به قصد نگذارند که بخسبد، پیوستکار است که اگر آدمی را هفتاد و دو ساعت، یعنی سه شبانهناخفتن نیز هم زیان

سیکی خـوردن و  «: نویسدهمچنین می). 91: 1345عنصرالمعالی، (» دارند، آن کس را بیم مرگ فجا بودبه ستم بیدار همی
مزاح کردن و عشق باختن، این همه کار جوانان است؛ چون حد و اندازه نگاه داري، بر نیکوترین وجهی بتـوان کـردن و   

).79: 1345عنصرالمعالی، (»هم بتوان پرهیز کردن، چون خرد را کار فرمایی
هر که را به دست بیندازي، «: در این کتاب اعتدال در دشمنی، جزئی از عقل کلی دانسته شده، به آن توصیه شده است

پیوندد و چون بسیار تابی و از حد بیرون بـري،  که رسن اگر به حد و اندازه تابی، در یکدیگر همیگیر؛ از آنبه پاي همی
عنصـرالمعالی،  (» کارها نگه دار خواه در دشمنی که اعتـدال، جـزوي اسـت از عقـل کلـی     همهاندازهپس. از هم بگسلد

1345 :149-148.(
جستن و دوري از ننگنام-6-3-7

شود، نام جستن و تلاش براي کسب نـام نیـک و دوري از ننـگ    اي که در این جستار از آن بحث میآخرین خصیصه
ماند، نام نیک است و ایرانیان همـواره مـردن   چیزي که پس از مرگ انسان، براي او باقی میدر فرهنگ ایرانی تنها.است

:سرایدکه فردوسی میاند؛ چناندادهبه نام را بر زندگانی با ننگ و خفت ترجیح می
ز تـو نـام بــاید کــه مـانـــد بـلنــد    
به گــیـتـی ممـــاناد جــز نـام نیــک    

نــام گفت هر کـس کـه مـردن بـه     همی

نگــر دل به گـیتی نـــداري نـژنــــد  
هر آن کس کـه خواهـد سـرانجام نیــک    
بـه از زنـده دشـمــن بـر او شادکـــام   

).6/224: 1386فردوسی، (
ورزي اهمیت بسـیار زیـادي   گیرد، براي نامجا که عنصرالمعالی همانند فردوسی از یک آبشخور مشترك بهره میاز آن

: دهـد او نیز عقیده دارد که با نام نیک مردن، بهتر از به ننگ زندگی کردن است و به فرزند خود پنـد مـی  . استئل شدهقا
و از کوشش کردن تقصیر مکن که اگر هیچ گونـه انـدر تـو    ... در معرکه تا گامی پیش توانی نهادن، هرگز گامی پس منه«

گـه یـا کشـته شـوي یـا      آن. یکی نبري، کمتر کسی بر تو چیره گرددکاري پدید آید، اگر هزار جان داري، ترسی و سست
در میـان همـالان خـویش همیشـه     ] از نـان برآیـی و  [نامت به بدنامی برآید و چون به نامردمی میان مردمان معروف شوي 

؛ که به نام نیکـو  ارزي در میان همالان حاصل شود و مرگ از آن زندگانی بِهشرمسار باشی و چون نان نباشد و نام نباشد، کم
او همواره فرزند خـود را بـه همنشـینی بـا مـردم      ). 99: 1345عنصرالمعالی، (» مردن بِه که به ننگ زندگانی کردن و زیستن

نـام شـود؛ چنـان کـه     نام مکن که از صحبت نیکان، فـرد نیـک  صحبت جز با مردم نیک«: نویسدکند و مینام توصیه مینیک
).36: 1345عنصرالمعالی، (» اش بازخوانند از اثر صحبت ایشانو بنفشه، که گل و بنفشهروغن کنجید از آمیزش با گل 

نتیجه
در این تعامـل اگـر چـه    . پس از ورود دین مبین اسلام به سرزمین ایران، فرهنگ اسلام و ایران بر یکدیگر تأثیر گذاشتند
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ایرانی خود را حفظ کننـد و آن را در تمـام جامعـه   اسلامی شدند اما توانستند فرهنگ –ایرانیان صاحب فرهنگی ایرانی 
.جا که این فرهنگ، حتی به دربار خلفاي عرب نیز رسوخ پیدا کرداسلامی نیز اشاعه دهند تا آن

هـا و  اندرزنامـه رجمـه نشـین، ت هـاي عـرب  ترین اشَـکال ورود فرهنـگ ایرانـی بـه جهـان اسـلام و سـرزمین       از مهم
کتـاب  . ها بعد در جوامع اسلامی، به ویژه ایران رواج داشـت ها تا قرنألیف این گونه رسالهت. هاي پهلوي بودنامهسیاست
اسـت و در حقیقـت، ادامـه   ساسـانی نوشـته شـده   هـاي دوره نامـه هایی است که به تقلید از سیاسـت نامه از کتابقابوس

نامـه از امیـران   کتاب قـابوس نویسنده. شتندنگاهایی است که پادشاهان ساسانی براي تربیت جانشینان خود میاندرزنامه
این امیر زیاري به سبب انحراف خلفاي عـرب  . زیاري است که این کتاب را براي تربیت فرزندش، گیلانشاه، تحریر کرد

احتـرام بـه ایـران قبـل از اسـلام      عظمـت و  از اسلام ناب و منسوب بودن خانـدانش بـه پادشـاهان ساسـانی، بـه دیـده      
آداب، رسوم و فرهنگ آن عصر را براي تربیت فرزنـدش در کتـاب خـود گـرد آورد؛ از ایـن رو، کتـاب       نگریست و می

است و از این رهگـذر،  هاي فرهنگی هویت ایرانی در آن وارد شدههایی است که بیشترین مؤلفهنامه یکی از کتابقابوس
.شودترین آبشخورهاي هویت فرهنگی محسوب میترین و زلالیکی از ناب

گویی و پرهیـز از دروغ، رعایـت پیمـان، تأکیـد بـر قناعـت و       خردورزي، اهمیت عدل و داد و لزوم دادگري، راست
مهم هویت فرهنگی ایـران  جستن و دوري از ننگ، هفت مؤلفهروي و نامخرسندي و دوري ار آز و طمع، اعتدال و میانه

.ترین بسامد را داردباستان است که در این کتاب بیش

هانوشتپی
ترین بعـد هویـت   ها نظرات مختلفی بیان شده است؛ برخی فرهنگ را مهمهاي هویت ملی و اهمیت آندرباره ابعاد و شاخصه-1

معمـار،  (گروهی دیگـر  . اندترین بعد هویت و ملیت ایرانی دانستهزبان فارسی را مهم) 22: 1379مسکوب، (برخی . اندملی دانسته
و احمـدي،  322: 1383میرمحمـدي،  (برخی . تأکیدشان بر جغرافیا و سرزمین مشترك است) 103: 1383و قیصري، 302: 1377
.اندترین بعد هویت ملی دانستهتأکیدشان بر تاریخ است و آن را مهم) 169: 1383

داننـد کـه ادامـه   مـی هـایی  کتـاب نامـه را از زمـره  قابوس) 81: 1384و طباطبایی، 35-36: 1375فراي، (اي از متفکران دسته-2
نامـه را بـراي   نامـه و سیاسـت  هایی چون قابوسهمچنین اینوسترانزف، محقق روسی، کتاب. ساسانی استاندرزنامه نویسی دوره
).97: 1374محمدي، (است دولت ساسانی و تشکیلات داخلی آن، از منابع موثق و قابل استفاده دانسته مطالعه و تحقیق درباره

است اما به سبب محدودیت صفحات مقاله و نامه با فرهنگ ایرانی تعامل پیدا کردهرهنگ اسلامی نیز در کتاب قابوساگر چه ف-3
فرهنگ ایـران باسـتان یررسـی    تأثیر عنصرالمعالی از- استهمان گونه که در عنوان مقاله نیز ذکر شده–تأکید نگارنده در این جستار 

رسد چنین به نظر می. دو را بیان کردها پرداخت و به طور کامل میزان تأثیرپذیري از هرفرهنگتوان به هر دوي ایناست و نمیشده
.نامه، خود موضوعی مستقل براي نوشتاري جدید باشدتنیدگی فرهنگ ایرانی و اسلامی در کتاب قابوسکه بحث تعامل و درهم

).219-227: 1386و آموزگار، 361–368: 1376کوب، زرین.ك.براي اطلاعات بیشتر درباره خردورزي در ایران باستان ر-4
گرفت که مطابق نظم راستی همه اعمالی را در بر می. مفهومی به یک باره وسیع داشت«در ایران باستان مفهوم راستی و دروغ -5

کنـد؛ دروغ نیـز همـین گونـه     شد که مطابق این سیاق زندگیاخلاقی جهان و ناموس ازلی کیهان بود و اشََون به کسی اطلاق می
).88: 1379راد، رضایی(» زیستن بر ضد نظام اخلاقی جهان و مطابق آیین دیوان و دروندان بود

هاي فـراخ را بیافریـدم، او را در   دشتهنگامی که من، مهرِ دارنده: اهورامزدا به سپنتمان زرتشت گفت«: استها آمدهدر یشت-6
).423: 1347ها، یشت(» سزاوار نیایش بودن، مساوي با خود من، که اهورامزدا هستم، بیافریدمستایش بودن و در شایسته
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).384-393: 1386آموزگار، . ك.ر: (براي اطلاعات بیشتر درباره پیمان و تأکید بر رعایت آن در ایران باستان-7

منابع
، ش 15، سـال  دانشگاه تهـران ده ادبیات و علوم انسانیمجله دانشک.اندرز بهزاد فرخ فیروز). 1346. (آبادانی، یحیی-1
. 35-46.ص. ، ص1
.معین: تهران. زبان، فرهنگ و اسطوره). 1386. (ژالهآموزگار،-2
اجتماعی، فرهنگـی و ادبـی بـه    رویکرد سیاسی،: هویت در ایران. هویت و قومیت در ایران). 1383. (احمدي، حمید-3

علـوم انسـانی و   پژوهشکده: تهران. به اهتمام علی اکبر علیخانی.)165-187. ص. ص(هویت و بحران هویت در ایران 
.اجتماعی جهاد دانشگاهی

.معین: تهران. ژاله آموزگارترجمه. تصحیح فیلیپ ژینو). 1382(. نامهارداویراف-4
.امیرکبیر: تهران. وريجواد فلاطترجمه. تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی). 1367. (اشپولر، برتولد. -5
پژوهشـی  فصـلنامه . نامـه سیاسی عنصرالمعالی در قابوسمروري اجمالی بر ساختار اندیشه). 1378. (افتخاري، اصغر-6

. 65-101. ص. ، ص9، شدانشگاه امام صادق
.هیرمند: تهران. ابراهیم میرزاي ناظرترجمه). 1373(.اندرز اوشنر دانا-7
.مروارید: تهران. زارش و پژوهش جلیل دوستخواهگ). 1370(.اوستا-8
، 3، ش11سـال  ،مطالعـات ملـی  فصلنامه. هویت فرهنگی در غزلیات حافظ شیرازي). 1389. (اکبرخلیلی، علیباقري-9

.49-71. ص. ص
.مروارید: تهران. اللّه مجتباییو تعلیق فتح، ترجمهتاریخ ادبیات ایران). 1381. (براون، ادوارد-10
.توس: تهران. زادههمایون صنعتیترجمه. تاریخ کیش زرتشت). 1374. (بویس، مري-11
.امیرکبیر: تهران. اکبر داناسرشتترجمه. آثارالباقیه). 1363. (بیرونی، ابوریحان-12
. باشـی بـه کوشـش علـی ده   .فردوسی و شـاهنامه هاي دیرینه؛ سی مقاله دربارهسخن). 1381. (مطلق، جلالخالقی-13

.افکار: تهران
: تهـران . فردوسیشاهنامهدربارهشناسی ایرانی؛ مجموعه مقالاتفردوسی و هویت). 1381. (رستگارفسایی، منصور-14

.طرح نو
علـوم  مجلـه . مغـول هویت ایرانی در ادب فارسی تا حملـه ). 1384. (رستگارفسایی، منصور و اثنی عشري، اطلس-15

.69-80.ص. ، ص42، پیاپی1، ش 22، دورهگاه شیرازانسانی و اجتماعی دانش
.طرح نو: تهران. سیاسی در خرد مزداییمبانی اندیشه). 1379. (راد، محمدرضایی-16
ج (دوران ساسـانیان پایـان ایران باسـتان؛ عصـر اوسـتایی تـا    دانشنامه. آزي، دیو آز و طمع). 1381. (رضی، هاشم-17
.خنس: تهران). 123-125. ص. ص/1

.جاویدان: تهران. از چیزهاي دیگر). 1356. (کوب، عبدالحسینزرین-18
.سخن: تهران. حکایت همچنان باقی).1376. (کوب، عبدالحسینزرین-19
.ویراستار: تهران. فرهنگ مردمزمینه). 1370. (ستاري، جلال-20
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.مرکز: تهران. هویت ملی و هویت فرهنگی). 1380. (ستاري، جلال-21
.سپهرچاپخانه: تهران. هاي سخنگنجینه). 1352. (االلهصفا، ذبیح-22
. فردوسی: تهران. تاریخ ادبیات در ایران). 1363. (االلهصفا، ذبیح-23
. ستوده: تبریز. الملک؛ گفتار در تداوم فرهنگی ایرانخواجه نظام). 1384. (طباطبایی، جواد-24
بنگاه ترجمه و نشـر  : تهران. تصحیح غلامحسین یوسفی. نامهقابوس). 1345. (رعنصرالمعالی، کیکاووس بن اسکند-25

.کتاب
.سروش: تهران. نیاترجمه مسعود رجب. عصر زرین فرهنگ ایران). 1375. (ن. فراي، ریچارد-26
.سلامیالمعارف بزرگ امرکز دایره: تهران. مطلق، تصحیح جلال خالقیشاهنامه). 1386. (فردوسی، ابوالقاسم-27
.توس: تهران. ترجمه مهرداد بهار.بندهش). 1378. (فرنبغ دادگی-28
هویـت ملـی در   گفتارهـایی دربـاره  . ها، چگونگی پیدایش و تکوین آنهویت ملی؛ مؤلفه). 1383. (قیصري، نوراالله-29

.مدن ایرانیمطالعات ملی و تمؤسسه: گردآوري و تدوین داود میرمحمدي، تهران). 89-107. ص. ص(ایران
. فروهر: تهران. ترجمه و تفسیر موبد فیروز آذرگشسب). تابی. (هاگات-30
. ص. ، ص4، ش 5سـال  ، مطالعـات ملـی  فصلنامه. هویت ملی در شعر پژمان بختیاري). 1383. (گودرزي، حسین-31

131-111.
.طرح نو: تهران. پورمحمدرضا جلاییترجمه. اندازهاي جهانیچشم). 1384. (گیدنز، آنتونی-32
، 12سـال  ادبیـات تبریـز،  دانشکدهنشریه. اندرز دانا بمزدیسنان و اندرز خسرو قبادان). 1339. (ماهیار نوابی، یحیی-33

.127-144. ص. ، ص52ش 
. میادبیات عربی و اسلاادب و اخلاق در ایران پیش از اسلام و چند نمونه از آثار آن در). 1352. (محمدي، محمد-34

.کل نگارش وزارت فرهنگ و هنراداره: تهران
.توس: تهران. عربیفرهنگ ایران پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات). 1374. (-----------35
مسـعودي،  -37. چـاپ شـرکت افسـت   : تهـران . فرهنگ و تمدن ایـران زمینه). 1358. (محمودي بختیاري، علیقلی-36

.علمی و فرهنگی: تهران. ابوالقاسم پایندهترجمه. الذهبمروج). 1374. (ی بن حسنابوالحسن عل
.نشر و پژوهش فرزان روز: تهران. هویت ایرانی و زبان فارسی). 1379. (مسکوب، شاهرخ-38
جش اداره کل مطالعات مرکز تحقیقات و سـن : تهران. سنجش گرایش به هویت تاریخی). 1377.(معمار، رحمت االله-39

.اي سازمان صدا و سیمابرنامه
.دانشگاه تهران: تهران. به کوشش مهدخت معین. مزدیسنا و ادب پارسی). 1388. (معین، محمد-40
. جامی: تهران. زرتشتدیدي نو از دینی کهن؛ فلسفه). 1375. (مهر، فرهنگ-41
.لعات ملیمطاموسسه: تهران. هویت ملی در ایران).1383. (میرمحمدي، داود-42
).مطالعات ملیوابسته به مؤسسه(تمدن ایرانی : تهران. داوود غریاق زنديترجمه. ملیت). 1383. (میلر، دیوید-43
.بنیاد فرهنگ ایران: تهران. احمد تفضیلیترجمه). 1354(. مینوي خرد-44
.238-240. ص. ص. 2و1اره ، شم7سال . سخنمجله. کاپوساندرزنامه). 1335. (خانلري، پرویزناتل-45
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